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 شباهنگ راد
 ی را صـادر نمـود و ھـزاران زنـدان    یاس ـیان سی فرمان قتل عام زندان ینیدر تابستان داغ سال شصت و ھفت، خم       

 مـرگ  یھـا   به جوخه-ن شده یی از قبل تعیھا تیرغم از سر گذراندن محکوم  ی عل -بارز و مخالف را     ست، م یکمون

 ی که نـه تنھـا فرامـوش شـدن    یا گذرد؛ واقعه ین می دردناک و خونی که از آن واقعه ست و دو سال است   یب. سپرد

م ی ـگـران رژ   و قـساوت شـکنجه  ھا یطرف و ددمنش   کیداران انقلاب از    ی پا یستادگیادآور مقاومت و ا   یست بلکه   ین

  .باشد یگر می از طرف دی اسلامیجمھور

سـت کـه در راه    ینیھـا و مبـارز    ستی ـ کمون یھـا  یھـا و فـداکار     ادآور رشـادت  یقت تابستان شصت و ھفت      یدر حق 

 انقـلاب  ی قـه یشـانرا وث   ندادنـد و جـان  یستادند و تـن بـه خفـت و خـوار    ی ـکش ا  ھا انسان زحمت   ونیلی م یھا آرمان

 یسـت کـه در فـضا    یانی زنـدان یداریران نمودند؛ سال شصت و ھفت نماد پای ای دهید  ستم یھا خش خلق ب یرھائ

، ی اسلامیم جمھوریگران و جلادان رژ م را پس زدند و در برابر شکنجهیخته، راه عقب و تسل   یسرکوب عنان گس  

 حمـام خـون در درون   یراه انـداز گمان خود بـر آن بودنـد کـه بـا ب ـ        سران حکومت به  . ش گرفتند یش را در پ   یراهِ به پ  

کـس کـه بـا نظـام       خـود سـوق دھنـد و ھـر آن    ی بخـواه  ر دلی جامعـه را بـه مـس   یتواننـد تـا ابـد فـضا      یھا، م  زندان

تواند آرامش  یر و سرکوب مین تیادین باور بودند که میند؛ بر ایاش محبوس نما نهیاش را در س ست، جان یمخالفت

ر ی تیھا دانین را به مین و مخالفیھا، مبارز ستیل دسته دسته از کمونین دلیه ھمب.  آنانرا فراھم سازدی بخواه دل

  . خود تداوم بخشندی انگلیروانه ساختند تا به زندگ

  

 در یھا ران را فرا گرفته بود و جلادان نظام، در اطاقیت در آن سال و دھه، سرتاسر ای خون و جنای که بویبراست

 مـرگ  یھا میز خود افزودند و تیف جنون آمی، بر بار وظایا هی و چند ثانیشی فرمایھا  دادگاه یبسته و با براه انداز    

چنان  ات آن روزگاران، آنیقت ابعاد جنایدر حق. رندیھا را نشانه گ    ن انسان یتر باخته  پاک ی نهیرا به صف نمودند تا س     

ن یان و مدافعیفت که چگونه جاناد نخواھد ریاز . ستیھا ن  آنی  قادر به شرح ھمهیع بود که کسیگسترده و وس

 اعتراض یکُشتند تا صدا. شان به خطر افتد  نظامیھا هی دست در دست ھم دادند تا مبادا پایدار هی سرمای طبقه

ــد و خــون ر یرا خــاموش نما ــانع ین ــا م ــد ت ــوده ی ختن ــدیا  جوشــش و مخالفــت ت ــسلم اســت .  گردن ــه  م ــه ھم  ی ک

وجـه   چیانـد و بـه ھ ـ   م داشـته ی شـصت دخالـت و نقـش مـستق     ی کِ دھه  دردنا ی عیاندرکاران نظام در بروز وقا     دست

ش قضاوت خـود را  یشاپیکش پ   زحمت یھا خ و توده  یکه تار  روشن است . توان بر اعمال آنان سرپوش گذاشت      ینم

انـد و بـر خـلاف      تلخ فراوانی عیکه اسناد آن وقا  دردناک نموده است و پر واضح استی ن آن واقعهیدر مقابل مسبب 

ده ی ـن آنـرا ناد یان و مـسبب ی ـتـوان اعمـال بان   یف نمود و نه م ـ   یخ را تحر  یتوان تار  یکاران نه م   گران و سازش   همشاط

ھـوده در  یرون کـشند و ب ی ـ خـود را بـه ب  یبار شصت و ھفت دارنـد پـا     خون ی عین فجا ین و عامل  یل آمر یدل یب. گرفت

ران، بـه سـال کُـشتار    ی ـخ ایت و ھفـت در تـار  سـال شـص  . نـد یان، کتمان نمایات عریاند تا نقش خود را از جنا     تلاش

 بـه ثبـت   ی اسـلام یم جمھـور ی ـ مخـوف رژ یھـا  ست، مبارز و مخـالف در درون زنـدان        یان کمون ی زندان یجمع دسته

کـاران را   تی ـکشان تأوان اعمال مزدوران و جنا د که کارگران و زحمتی فرا خواھد رسید روز یترد یده است و ب   یرس
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ران و ی ـسـوز ا   و خانمانیستیالیان جنگ امپریال خود و بعد از پایھا به خ  آن ی  وابسته و دولت مدافع    داران هیسرما

 ی صدایجمع خواستند با کُشتار دسته ی، جامعه را از جوشش باز دارند؛ میزیر خواستند با خون و خون یعراق م

کـش و    زحمـت یھـا   گردنـد، امّـا تـوده   یخـواھ   ھرگونـه عـدالت  ی ند و مانعی را در گلو خفه نما   یطلب اعتراض و حق  



 یگـر ی، پاسخ دیجمع انه و دستهی وحشیھا  و قتل عامیا  فلهیر و به بندھایھا و بگ  یرغم ددمنش  یمحروم عل 

اگر چه .   فشردندی خود پای هی بحق و اولیھا  دادند و به اشکال متفاوت بر خواستهی فساد و تباھیھا به جرثومه

د، امّا ی را در تابستان شصت و ھفت قتل عام نمایاسیان سیه است ھزاران زندان توانست ی اسلام یم جمھور یرژ

  . بکاھدیا  توده– یھا و اعتراضات کارگر  تنفر و انزجار، مخالفتی ده است تا بر دامنهیھرگز و ھرگز قادر نگرد

  

 ی گـان دھـه    جانباختـه  ویندگان راه رھـائ ی جوی داشت ھمهیاد و گرام یست تا جدا از     یمناسبت ن  ین اوصاف ب  یبا ا 

ست و مبـارز، طـرد و   ی ـ کمونیاس ـی سی و تعھـد بـه راهِ ھـزاران زنـدان        ید گردد که وفـادار    ین نکته تاک  یشصت بر ا  

سـت؛   ی اعتراض ـیھا  شصت از صفوف جنبشی ن دھهین و عاملی آمری تر مسببان و ھمه  ھر چه گسترده  یافشا

 یھـا  چال اهی و در درون سیاسیان سیچه را که بر زندان ان آنی بند ازینما ی که علناً دارند اعلام مین و عاملان یآمر

 ی ق پـس پـرده  یدانند، آشکار نمودن حقـا  یقاً  و باطناً میاند؛ چرا که عم  رفته است، ناتوان ی اسلام یم جمھور یرژ

  .اندازد ی بی جدی شانرا به مخاطره ی خواه  نظام دلیھا هیتواند پا ی شصت می ن دھهی خونی عیفجا
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